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گزارش

۳سال بعد از حادثه 
دیوارهای دودگرفته

 ساختمان خیابان بوستان
امیرمحمد حســینی: یک قفل معمولی طلایی در  �

بزرگ سفارت را به هم چفت کرده. بالای در، سیم های 
خاردار است که دور ساختمان می چرخد و بعد حصارها 
که هم اندازه درختان بالا رفته اند. پشــت حصارها هم 
ســاختمان خالی ســفارت جا خوش کرده. همان طور 
دســت نخورده از ۱۲ دی ۱۳۹۴؛ پنجره ها نیمه شکسته، 
سیاهی آتش، هنوز بر تن ساختمان است. اگر آن اتاقک 
کوچک پلیس دیپلماتیک نبش خیابان نیلوفر نباشــد، 
کمتــر رهگذری پی می برد که این ســاختمان مخروبه 
روزگاری ســفارت عربستان در تهران بوده است. سرباز 
نگهبان این طرف خیابان به گاردهای پلیس تکیه داده 
و به سفارت نگاه می کند. نزدیک می شوم و می پرسم: 
«ســاختمان مخروبه اســت؟» می گوید: «کاملا!» بعد 
که می پرســم: «پس اینجا از چی نگهبانی می کنی؟». 
اول سری تکان می دهد و می خندد. بعد دست هایش 
را از جیــب بیرون مــی آورد و می گویــد: «حتما برای 
اینکــه اتفاق دیگری تکرار نشــود». نیمــی از خدمت 
سربازی اش باقی مانده. حالا سفارت روبه روی ماست 
با همان رنگ ســفید چرک مرده. سرباز می گوید: «حتی 
دوربین ها را باز کردند، هیچ چیز داخل نیســت». راست 
می گوید. ساختمان شبیه خانه هایی است که در شرف 
خراب شدن هستند و به جایشــان برجی قرار است بالا 
برود؛ شبیه برج های همین خیابان بوستان. تنها وجود 
او و تابلو های «عکس برداری ممنوع» اســت که سعی 
می کنند وانمود کنند اینجا یک مکان دیپلماتیک است؛ 

درست مثل روزهای پیش از ۱۲ دی ۱۳۹۴. 
۱۲ دی ماه ۱۳۹۴

اوایــل شــب عــده ای کــه ابتــدا گفته می شــود 
خودجوش هســتند، مقابل سفارت عربستان در تهران 
تجمع می کننــد. معترضان عکس هایی از شــیخ نمر 
به دســت دارند؛ روحانی منتقد و از رهبران سرشناس 
شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی که به تازگی 
اعدام شــده و دولت سعودی او را «تروریست» خوانده 
اســت. اما کسی نیســت که نداند اعدام شیخ نمر تنها 
جرقــه ای برای آتش خشــمی اســت کــه در انتظار 
شعله ورشــدن بود. ســه مــاه قبل؛ یعنــی اوایل مهر 
فاجعــه ای در منا رخ داده که در پی آن حدود هشــت 
هــزار حاجی، ازجمله ۴۶۵ حاجی ایرانی به شــهادت 
رسیده اند. معترضان شعارهای مختلفی سر می دهند، 
اما وقتی ســنگ ها به ســوی ســفارت پرتاب می شود، 
همه چیــز رنگ وبوی دیگری به خــود می گیرد. برخی 
معتقد هستند که اعتراض ها به شکل مشکوکی تغییر 
شــکل می دهنــد. کوکتل مولوتف ها پرتاب می شــوند 
و بخش هایی از ســاختمان ســفارت عربســتان آتش 
می گیرد. هرچند حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی 
وقت وزارت خارجه ایران، معتقد اســت افرادی که با 
پرتاب «کوکتل مولوتف» ســفارت عربستان را به  آتش 
می کشند نیروهای حزب اللهی و بسیجی نیستند، بلکه 
عوامل نفوذی هســتند که کاملا هدایت شده این کار را 
انجام دادنــد. امیرعبداللهیان درباره دلیل این ادعا هم 
می گوید: «سفارت عربستان یک هفته قبل از این حادثه 
به ســفارتخانه های خارجی در ایــران اطلاعیه داده و 
تمامی خودروهای ســفارت و دیپلمات های خود را به 
 فروش گذاشته، البته ســند این موضوع در وزارت امور 
خارجه موجود اســت، این نکته نیز قابل ذکر است که 
در آن شرایط هنوز نه سفارت آتش زده شده، نه اتفاقی 
افتاده و نه آیت االله نمر اعدام شده است». اعتراضات با 
دخالت نیروی انتظامی حدود ساعت دو بامداد به پایان 
می رسد، درحالی که بخش هایی از ساختمان سفارت به 
آتش کشیده شده و رسانه های عربی پوشش گسترده ای 
از این واقعــه داده اند. اما این خاتمه کار نیســت. یک 
روز بعد؛ یعنی یکشــنبه، ۱۳ دی، اتفاق مشابهی برای 
کنسولگری عربستان در مشهد رخ می دهد. همان روز 
عادل الجبیر، وزیر خارجه وقت سعودی، از قطع روابط 
دیپلماتیــک با ایران خبر می دهد و از اعضای ســفارت 
ایران در ریاض خواســته می شــود تا ۴۸ ساعت آینده 
خاک این کشور را ترک کنند. دیپلمات ها همراه با آخرین 
پیکرهای بازمانده از فاجعــه منا به ایران بازمی گردند. 
واکنش ها در ایران همگون اســت. از رئیس جمهوری 
گرفته تا رئیس قوه قضائیه، فرمانده وقت ســپاه تهران 
و امامی کاشــانی، امام جمعه موقت تهران، حمله به 
ســفارت را محکوم می کننــد. اژه ای، ســخنگوی قوه 
 قضائیه، هم از دســتگیری تعــدادی از مهاجمان خبر 

می دهد. 
وصله ناجور و واقعیت های مسکوت

در این شرایط روند قضائی حمله کنندگان به سفارت 
در ایران آغاز می شــود. مصطفی شعبانی، وکیل مدافع 
متهمان، در این زمینه به «شــرق» می گوید که ۴۵ نفر 
در ایــن پرونده متهم بودنــد که از این تعــداد ۲۰ نفر 
روحانــی و باقی نیز جوانان بودند. شــعبانی می گوید 
دوسوم متهمان به حبس های سه تا شش ماه محکوم 
شده اند. او می گوید حالا دیگر پرونده مختومه است، اما 
معتقد است واقعیت ها و مسائلی در این پرونده وجود 
دارد که به دلیل آنچه منافع ملی می نامد، نه در زمان 
رســیدگی و نه حالا نمی توان مطرح کرد.  پیگیری های 
«شــرق» برای واکاوی ماجرای ســفارت عربســتان در 
تهران به نتیجه نرســید و واقعیت هایی که شــعبانی 
از آن می گفت، همچنان مســکوت مانــد. هیچ کدام از 
شرکت کنندگان در تجمع ۱۲ دی ۹۴ حاضر به گفت وگو 
برای روایت شــب حادثه نشــدند تا همچنــان ابعاد 
مختلف این اتفاق روشن نشــود، درحالی که روابط دو 
کشور همچنان در کماست و چشم انداز روشنی را هم 
نمی توان برای آن متصور بود؛ حتی با اینکه ساختمان 
سیاه وسفید سفارت عربستان هنوز نگهبان داشته باشد؛ 

مثل یک وصله ناجور در خیابان بوستان.
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میدان شــهدا،  � از  پایین تر  تقاطع حادثه ســاز! 
تقاطع خیابان های ۱۷شــهریور- کاظمی به علت 
تنظیم نبــودن چراغ راهنما رانندگان با مشــکلات 
فراوانی مواجه شــده اند. از مســئولان ســازمان 
ترافیک شهرداری تهران تقاضای رسیدگی داریم. 
عاطفه کاوه

تحمــل در برابر انتقادها: برخــی افراد تحمل  �
شنیدن یا انتشــار مطالب انتقادی را در مطبوعات 
ندارنــد. درحالی که انتقاد ســازنده حــق مردم و 

تحمل آن از سوی مسئولان ضروری است. 
سیدحسن نبوی

خدمات  گران: «بیشــتر تعمیرگاه های خودرو به   �
جای تعمیرکار تعویض کارند و برای راحتی خودشان 
قطعات را تعویــض می کنند و به علت نبود نظارت 
به دلخواه از مشــتریان پول می گیرند! خدمات  گران 

موجب نارضایتی مردم از تعمیرگاه ها شده است. 
محمدامین اردشیر

پاســخ روابط عمومــی شــرکت بهره برداری  �
راه آهــن شــهری و تهــران و حومــه: احترامــا 
خواهشمند اســت درخصوص مطلب مندرج در 
آن روزنامه، پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ صفحه ۳ 
با مضمون درخواست افزایش یک ساعته فعالیت 
قطارهــای مترو، پاســخ زیر در همــان صفحه به 
چاپ برســد: بــا ســلام احتراما ضمن تشــکر از 
این مســافر محتــرم، به اطلاع می رســاند یکی از 
ملزومات و اســتانداردهای خطوط درون شــهری 
مترو، شــروع هم زمان همه خطوط بــا هم بوده 
و تنوع در ســاعات شــروع هریک از خطوط منجر 
به ایجــاد بی نظمــی و اختلال ترافیکــی خواهد 
شــد. مجموعه تجهیزات ثابت و متحرک خطوط 
متروی تهران پس از پایان ســاعات سرویس دهی 
تعمیــرات  و  نگهــداری  گروه هــای  اختیــار  در 
قــرار می گیرد تا نســبت به انجام ســرویس های 
دوره ای، برطرف کــردن ایــرادات فنــی و... اقدام 
نماینــد؛ بنابرایــن درحال حاضر افزایش ســاعات 
فعالیت قطارهای مترو منجر به اختلال در انجام 
برنامه های مدون امور نگهداری و تعمیرات شده 

و به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود.

خبر

از ۱۲ دی ۹۴ برایمــان بگوییــد؛ از آنچه ابتدا در  �
حواشی کنســولگری عربستان در مشهد و بعد مقابل 
سفارت ریاض در تهران رخ داد. این روز را به روشنی 
به خاطــر دارید یا خاطره تیــره ای در ذهنتان مانده 

است؟
به دلیــل اتفاقاتی که قبــل از آن حادثه رخ داده  بود، 
به نظر من ماجرایی که مقابل سفارت عربستان رخ داد، 
ضمن اینکه تا حدی قابل پیش بینی بود، درعین حال در 
این اندازه که رخ داد، برای من هم قابل پیش بینی نبود. 

 تا چه حد قابل پیش بینی بود؟ �
اتفاقاتی افتاده بود که حساســیت موضوعات مرتبط 
با عربستان  سعودی، سیاست ها و اقداماتش را در داخل 
کشورمان خیلی بالا برده بود. از یک طرف فاجعه ای رخ 
داده بود با عنوان فاجعه شهدای منا، از طرف دیگر اعدام 
یک روحانی شــیعه به نام آیت االله نمر، هرکدام از اینها 
پیامدهای ویژه منفی در ســطح جهان اســلام و به طور 
خاص در افکار عمومی داخل ایران داشت. تبعات منفی  
اتفاقی که در فاجعــه (و نه حادثه) منا رخ داد، این بود 
که سعودی ها مسئولیت پذیری نداشتند و حتی در یکی 
از انسانی ترین و احساسی ترین موضوعات که انتقال پیکر 
کشته شــدگان و شــهدای فاجعه منا بود، حاضر نبودند 
سر سوزنی با هیچ کدام از کشــورهای اسلامی از جمله 
جمهوری اسلامی همکاری کنند. این در حالی است که 
فرهنگ ها متفاوت اســت. خاطرم هست زمانی در دوره 
صدام در عراق دیپلمات بودم، با کاردار سفارت لهستان 
ملاقات داشــتم، ایشــان فرد همراهش را کــه دبیر اول 
ســفارت بود به من معرفی کرد و گفــت از زمان جنگ 
جهانی دوم برای ســربازان لهســتانی که در این منطقه 
کشته  شده اند، قبرستانی در استان دیالی عراق داریم، این 
خانم مسئول رسیدگی و سرکشی به این قبرستان است، 
چون برای ما احترام گذاشتن به کشته شدگان و امواتمان 
خیلــی مهم اســت. بعد از گذشــت دو دهــه از جنگ 
تحمیلــی عراق علیه ایران هنوز یکــی از پرونده های باز 
ما با عراق انتقال پیکر مطهر شهداســت که هر ماه و هر 
هفته شاهدش هستیم که مربوط به اعتقادات و فرهنگ 
ماست. سعودی ها حتی در این مسائل انسانی، ارزشی و 
احساسی نه تنها همکاری نمی کردند بلکه آستانه تحریک 
و عصبیت مردم را در سطح افکار عمومی بالا می بردند. 
بنده به عنوان معاون سیاسی در بخش ذی ربط خودم و 
معاونت کنسولی به عنوان مسئول پیگیری امور کنسولی 
ایرانی ها و شخص دکتر ظریف همه تحت فشار بودیم که 
شــما در وزارت خارجه چه می کنید. اینکه آن اتفاق رخ 
داده بود یک بحث بود و اینکه عربستان مسئولیت پذیری 
نداشــت، بحث دیگری بود اما این حداقل کاری بود که 
همه از وزارت خارجه انتظار داشتند. نمی خواهم بگویم 
ســعودی ها در این قضیه تعمد داشــتند بلکه می گویم 
به این مســئله و پیامدهایی که می توانست داشته باشد، 
توجه نداشــتند. بعد از آن مسئله اعدام آیت االله نمر رخ 
داد. ســعودی ها حساســیت مرجعیت دینی شیعه در 
جهان اسلام را درک کرده بودند. چون قم، نجف، لبنان، 
علمای دینی در بحرین و پاکســتان همه به عربســتان 
هشــدار و پیام داده بودند که خط قرمز ماســت و نباید 
اجازه دهید مجتهدکشی شود و شخصیت های شاخص 
جهان اســلام این گونه بازیچه دســت سیاست ها شوند 
و اختلافات به خاطر تشــنج ها تشدید شــود. همه اینها 
زمینه هایی بود که به ما هشــدار می داد آستانه تحمل 
مردم پایین آمده و گروهی که با حساسیت این تحولات 
را دنبال می کنند حســاس شــده اند. شــاید شما از نگاه 
روزنامه «شــرق» جریــان خاصی مدنظرتان باشــد اما 
اجازه دهید حقایق را برایتان بگویم. در این مسئله اصلا 
نمی توانید بگویید یک جریان یا گروه سیاسی خاص بود 
که حساســیت داشت. خانواده شهدای حادثه منا با هر 
طرز فکری در این جریان وجود داشتند. از دانشگاهیان تا 
بازاریان و هنرمندان و طیف های مختلف، این حساسیت 
وجود داشت که چرا باید این اتفاق بیفتد و به این شکل 
عمــل کنند. یادم هســت حتی بعدازظهــر ۱۱ دی در 
نشست شورای معاونان در وزارت خارجه من گزارشی 
از وضعیت پیش آمده و حساسیت های موجود دادم و 
اینکه مقامات ذی ربط امنیتی و انتظامی کشــور به ما 
گفته اند احتمال تحرکاتی علیه سفارت عربستان وجود 
دارد. درعین حال در شــورای معاونان جمع بندی مان 
این شــد که حتما باید به نهادهای ذی ربط توجه لازم 
را بدهیم که حفاظت ویژه ای از ســفارت عربســتان در 
تهران و سرکنســولگری در مشــهد به عمــل بیاورند؛ 
بنابراین از این منظر قابل پیش بینی بود و پیش بینی های 

لازم انجام شد. 
 آیا حفاظت ویژه به عمل آمد؟ �

آنچه در مورد مشهد رخ داد، خیلی حاد نبود و گستره 
وســیعی نداشت و متناسب با آن برنامه ریزی هایی کرده 
بودند و مانع از این شــدند که اتفاق خاصی در مشــهد 
رخ دهد. در مقابل سرکنســولگری عربســتان در مشهد 
تجمعاتی داشتیم؛ ضمن اینکه در حد محدود تعرضی 
شده و به محوطه داخل ساختمان سرکنسولگری سنگ 
پرتاب کرده  بودند اما در همین حد؛ توسط نیروی انتظامی 
کنترل شده بود. در تهران براســاس گزارش هایی که در 
همان روز به طور مستقیم از معاون وقت امنیتی انتظامی 
وزارت کشور می گرفتم و با ایشان در تماس بودم، موفق 
شدیم هماهنگی خیلی عالی ای داشته باشیم. فراموش 
نمی کنم یکی از کســانی  که در این مســئله به حوزه ما 
کمک کردند، آقای ســرمدی، قائم مقــام وزارت خارجه 
بودنــد که در تماســی با معاون وقــت امنیتی انتظامی 
وزارت کشور صحبت کردند و حساسیت موضوع را هم 

به ایشان گفتند. 
 اینها مربوط به روز یازدهم دی بود؟ �

بله، این اقدامات یک روز قبل از حادثه و ۱۱ دی بود. 
  براساس گزارش های مستندی که آن زمان منتشر  �

شــده، ظهر دوازدهم دی ماجرای کنسولگری مشهد 
رخ داد و حدود ۱۱ شــب مقابل ســفارت عربستان 

تجمع آغاز شد. نتیجه «هماهنگی عالی» شما این شد 
که گروهی سفارت را آتش زده و وارد محوطه شدند؟

نتیجه ایــن هماهنگی  عالــی چیز دیگری شــد. در 
ساعاتی که پیش بینی می شد، مقابل سفارت عربستان در 
تهران اتفاقی رخ نداد و عملا حجم گسترده حضور افراد 
خشمگینی که آمده بودند و می خواستند اعتراضشان را 

بیان کنند، به خوبی کنترل شد. 
 زمان وقوع حادثه کجا بودید؟ �

من آن شب طبق روال تا ساعت ۹:۳۰ در محل کارم 
در وزارت خارجــه بودم و بعد به منــزل رفتم و تا ۱:۳۰ 
بامــداد با یک خط تلفن با معاون امنیتی وزارت کشــور 
و با خط تلفن دیگری با حســین صادقی که ســفیرمان 
در عربســتان بودند، در تماس بــودم و از تهران، کاردار 
عربســتان مطالب را به آنها منتقل می کرد؛ درحالی که 
آنها در رزیدانسشان در امنیت کامل بودند. درواقع منازل 
مســکونی دیپلمات های عربستان سعودی تحت کنترل 
ویژه قــرار گرفته  بود که تعرضی به آنها نشــود. یکی از 
دلایلی که حتی مویی از یک دیپلمات عربســتان در این 
حادثه مفقود نشــد و یک قطره خون از بینی هیچ کدام 
از آنها نریخت، به خاطر این تدابیر بود. تا حدود ســاعت 
۱۲ شب که آقای حســین صادقی از ریاض با من تماس 
گرفت و گفــت مقامات وزارت خارجه عربســتان با من 
تماس گرفته اند و می گویند سفارت ما مورد تعرض قرار 
گرفته اســت. همان طور که آقای صادقــی صدای ما را 
می شنید، در تماسی موضوع را به معاون امنیتی وزارت 
کشور اطلاع دادم و گفتم آنها چنین ادعایی دارند. ایشان 
گفتند براساس اخباری که داریم، چنین مسئله ای نیست؛ 
البته برخی مواد آتش زا به داخل سفارت پرتاب کرده اند 
اما الان محیط هیچ مشکلی ندارد و همه تظاهرکنندگان 
رفته  انــد. اما حــدود ســاعت ۱:۳۰ بامــداد بعدازاینکه 
همه چیز آرام شــده، گــروه اندکــی از در دیگری داخل 
ســفارت رفته  بودند. با تصور اینکه همه چیز تمام شده 
اســت، بخشی از نیروهای انتظامی ما خارج شده بودند؛ 
در حدی که حالا مردم تظاهراتی کردند و دو، ســه مواد 
آتش زا به داخل حیاط سفارت پرتاب کرده  و رفته اند. اما 
مطلع شــدم گروه دیگری وارد شده اند. با معاون امنیتی 
که تماس گرفتم، گفتند متأسفانه گروهی نیروهای امنیتی 
را غافلگیر کرده اند و از در پشتی وارد ساختمان شده اند و 
خسارت هایی به سفارت وارد کرده اند. البته این سؤال ها 
را بایــد از مقامــات امنیتی و رئیس پلیــس دیپلماتیک 
بپرسید. من به عنوان معاون سیاسی وزیرخارجه وظیفه 
داشــتم موضوع را به صــورت مکتوب بــه بخش های 
امنیتی منتقل کنم که حفظ امنیت، وظیفه تان اســت و 
آنها باید وظیفه شــان را به خوبی انجام دهند. اینکه این 
کارها به خوبی انجام شــده یا نشــده و چرایی اش را باید 
از پلیــس انتظامی و پلیس دیپلماتیک بپرســید که چرا 
زمانــی که تصور می کردید مردم صحنه را ترک کرده اند، 
نیروهایتــان را به ۵۰ درصد تقلیل داده اید و مثلا تا صبح 

باید ۲۰۰ درصد نیروها در محل مستقر می ماندند. 
  شــما می فرمایید ۱۲ شــب اوضــاع آرام بوده،  �

کوکتل مولوتف  ســفارت  حیــاط  بــه  آن زمــان  تا 
پرتاب شــده بود. اما تصاویر نشــان می دهد داخل 
ساختمان آتش ســوزی رخ داده و آتش نشانی برای 
خاموش کردن آتــش حضور یافــت؛ همان طور که 
تصاویر روزهای بعد از ســاختمان نشــان می دهد 

دیوارهای ساختمان کاملا دود گرفته بود. 
تصاویری که اول منتشر شــده، نشان می دهد از یک 
اتاق ســاختمان ســفارت آتش زبانه می کشد- البته من 
بعد از حادثه هم سفارت عربســتان را از نزدیک ندیدم، 
شاید چون بحث حفاظت ساختمان به من ارتباط نداشته 
اما گزارش بخش های ذی ربط را دیدم- بعد از بررســی  
بخش هــای تخصصی نکته ای مشــخص شــد. مقابل 
سفارت عربستان وقتی تجمع مردم زیاد  شد، در اتاقی که 
محل نگهداری اســناد بود، به این دلیل که حس کردند 
ممکن اســت اتفاقی بیفتد و فرصتی بــرای خردکردن 
اسناد نداشتند، اقدام به آتش زدنشان کردند و آتش های 
اولیــه واقعا طبق گزارش ها هیچ ربطی به این مســئله 
نداشت. مشابه آنچه در سفارت آمریکا رخ داد و کارکنان 
سفارت، اســناد را در دستگاه های خردکن قرار دادند که 

بعد توسط دانشجویان پیرو خط امام منتشر شد. 

 اما قبلا در مصاحبه ای گفته بودید که ســاختمان  �
تخلیه شده بود. 

تــا قبــل از اتفاقی کــه نیمه شــب افتاد، براســاس 
گزارش هایي که به ما دادند، دو نفر از کارکنان ســفارت 
آنجا بودنــد. اما اینکه دیپلمات های ســعودی بودند یا 
کارمندان محلی، طبق گزارشی که بنده دیدم، کارمندان 
محلــی عربســتان بودند و نــه نیروهــای دیپلمات. در 
گزارش ها تأکید شــده بــود هیچ دیپلماتی در ســفارت 
نبوده. من به گزارش هــای روزنامه ای توجهی ندارم، به 
گزارش های مســتندی که تیم های فنی بررسی  کرده اند، 

استناد می کنم. 
 ارجاع من به مصاحبه خود شما بود که گفته بودید  �

ســفارت عربســتان هنگام حادثه تخلیه بود، شاید 
مفهوم دیپلمات درست تر بوده؟

شــب که ســفارت تعطیل اســت هم افــرادی در 
ساختمان هستند. 

 فرمودید ســفیر وقت ایران در ریاض در تماسی  �
که داشــتند، به نقل از طرف عربســتانی می گوید به 
سفارت ما تعرض شــده. از سوی دیگر، شما وقتی با 
مقام مربوطه وزارت کشور تماس می گیرید، می گویند 
اوضاع آرام اســت اما پس از آن عــده ای از کوچه 
پشتی وارد ســفارت می شوند. آنچه به آقای صادقی 
در ریاض گفته شــده بود با این موضوع هم زمان  بود 

یا قبل  تر بود؟
برای اینکه جواب درســتی بگیرید، باید خودتان را در 
آن فضا قرار دهید. می خواهم از تجربه دیپلماتیک خودم 
در بغداد اســتفاده کنم. سال های حکومت صدام گاهی 
اوقات عوامل حزب بعث اجیر می شدند و جلوی سفارت 
جمهوری اســلامی ایران تظاهرات و تعرض می کردند. 
ما با دوربین از داخل ســفارت، اوضاع را چک می کردیم. 
من به عنوان کســی  که داخل سفارت بودم یا همکارانم 
وقتــی صحنــه را می دیدند، زمانی که می خواســتیم به 
تهران منعکس کنیم حس می کردیم هر آن امکان دارد 
این افراد از دیوار سفارت بالا رفته و وارد حیاط شوند؛ در 
نتیجه وقتی می خواستیم گزارش کنیم، شما باید در یک 
کشور خارجی باشید که دسترسی به جایی ندارید، کشور 
خودتان نیست و امکان دارد با ورود افراد به سفارت هر 
اتفاقی بیفتد. مگر منافقیــن در دهه اول پیروزی انقلاب 
در ســفارت ما در لندن دیپلمات ها را نکشتند؟ در نتیجه 
زمانی  که من و کاردار می خواســتیم اتفاقات را به تهران 
منعکــس کنیم، ممکــن بود مشــاهدات ۱۰درصدی ما 
ضربدر ۶۰ و منعکس شــود. چون مسائل روحی، روانی 
هم با مســئله تلفیق می شود. گزارشی که آقای صادقی 
به مــن می دادند بر مبنــای بازخوردی بــود که کارمند 
مضطرب ســعودی از داخل سفارت به کارمند دیپلمات 
ســعودی در منزل یا رزیدانســش منتقل می کرد. البته 
بعدا معلوم شــد برخی از عوامل سعودی که نیروهای 
امنیتی در پوشــش دیپلماتیک بودند، خودشان در جمع 
مردم تظاهرکننده بودند و از همان جا اطلاعات می دادند. 
بنابراین پیچیدگی رفتار عربســتان هم قابل توجه است. 
یک هفته بعد از حادثه ســفارت، یکی از سفرای اروپایی 
با من در وزارت خارجه ملاقات داشت. ایشان یادداشتی 
را به من نشــان داد (که در اسناد وزارت خارجه هست) 
سفارت عربستان تمام خودروهای سفارت و دیپلمات ها 
را به فروش گذاشته و به چند سفارتخانه که دوستانشان 
بودند، داده بودند. زمانی  که آن ســفیر، موضوع را برای 
من تعریــف کرد، باورش قــدری برایم ســخت بود اما 
جمله اش که تمام شــد از فولدری که در اختیارش بود 

تصویر یادداشت را درآورد و به من داد. 
ادامه در صفحه ۶

روایت معاون وقت وزیر خارجه از حمله به سفارت عربستان در تهران  

روز واقعه
زینب اســماعیلی: سه سال از ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران گذشته است؛ اتفاقی که منجر به قطع 
رابطه ریاض با تهران شــد. اگرچــه پیش از آن  هم مدت ها بود که رابطه دو کشــور گرمای چندانی را حس نکرده 
بود؛ اما ماجرای ســفارت به نقطه عطفی بدل شد. برخی روایت ها از ماجرای شب ۱۲ دی ۹۴ دال بر این است که 
عربســتانی ها نقشه قطع رابطه را از پیش کشــیده بودند و همین ماجرا را پیچیده تر می کرد. در گفت وگو با حسین 
امیرعبداللهیــان، معــاون وقت عربی وزیر امور خارجه، درباره آنچه در آن چند روز در دســتگاه دیپلماســی و در 
هماهنگی با نهادهای مرتبط گذشــت، پرســیدم. امیرعبداللهیان به عنوان دیپلماتی که سال ها در حوزه عربی کار 
کرده، معتقد است ماجرای سفارت دلایل زیادی داشت که از قبل ایجاد شده بود. در این گفت وگو می توانید متوجه 

شوید که دستگاه دیپلماسی در جریان فاجعه منا و حمله به سفارت عربستان با چه افت وخیزی مواجه بود.
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